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 چكيده

ز منظـر تللـيو و و نقد آن ا هاي تربيتي نادينگزتحليل آراء و انديشهبا رويكردي تحليلي و اسنادي و با هدف  پژوهشاين 
ز شـامل ين مبـاني تلفـ ي نـادينگتـركـه ممو دهـدميهاي پـژوهش نشـان اسـت  ياتتـهدوين شده تتربيت اسلامي 

 موزشـگاهي بـاآشناسي و تمينيفو است  اهداف تربيـت مشـتمل بـر تركيـا ت ـار  پديدار، گراييهفتي، گراييعاط ه
ز نظـر ا  اسـت اتيـ ن دموكراحترام به خود و تربيت شـمروندا، ممرباني، هايي همچون عشق و علاقه به يادگيريارزش
  اسـت ييدتأ، قابل عمل، و گووگ ت، هاي تربيتي شامل الگودهيخواري پذيرتته نيفت و روشگروي در غواصل ،نادينگز
يي هالفضـوي آراء تربيتـي ، دشـوميه مشاهدتلف ي و تربيتي نل نادينگز  يهاشهيكه در اند يمثبت هايديدگاهبا وجود 
تمينيفـتي  رويكرد، تربيت افاهد در تقدس خارجي منابع گرتتن دهياز جمله ناد دارد؛و تربيت اسلامي بر مبناي تلليو  نيز

، تربيـت و تللـيو ردمـثرر  سـاير ابزارهـاي از غ لـت ،تربيـت اساسـي مـلا  عنوانبـه عاط ه دادن قرار مبنا، در تربيت
نـادينگز بـر  ديشة، ابتناي انز عوامل دروني در تربيتغ لت ا، غ لت از نقش مليار و اصول در تلليو و تربيت، گرايينفبيت

 ت لليو و تربيتتغاتل از نقش تنبيه در ، يادگيري ـغ لت از نقش جامع مللو در ترايند ياددهي، پراگماتيفو

 ، نقد اسلام، تلليو و تربيت، مباني تلف ي، نل نادينگز ها:كليدواژه
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 مقدمه

 کدرد  سيتددر اهدانشگ تا ييابتدا از يآموزش مقاطع همة در باًيتقر و شد متولد1929 سال در نل نادينگز

 رسمددا يبرا را يدرس ريزيبرنامه و تيريمد چونهم يخدمات، درس کلاس در اشتجربه موازات به

اش ياسدت  مددرک کارشناسد کرده فيتأل مقاله ستيدوقريب  و کتاب زدهيس يداد  ويم انجام يعموم
نشدگاه دارا از ارشدد  يکارشناسد ؛«يوجرسدير نيدموندت کلا»دانشدکد  ز ا يکيزيو علوم ف ياضيرا در ر

 يزيجدوا يافتخدارات وجملده گرفت  از  «استنفورد»از دانشگاه  را تيترب اي فلسفةو دکتر ؛«روتگرس»
 يرسدک ؛افدت کدردهيدر «تيدم و تربيتعل» ياست بر دانشکد ن و ريقابل تحس سِياست که به سبب تدر

انجمدن  ياستو ر «تيم و تربيتعل انجمن فلسفة» تسيار، «يگان شرقيشيم»ه دانشگا «يت شهرونديترب»
 2000سدال  تا ،«ايکلمب» دانشگاه از شدن بازنشسته از وي پس  (2011، همکاران و )کلمن «ييويجان د»

، 2001، نددرسيکدرد )فليم سيتددر «تيدترب و ميتعلد فلسدفة» ،«ايدکلمب» دانشدگاه معلماندانشکد   در
 وي ثدارآ عنداوين ،ويژهبه داشت  انديشه تربيت و تعليم مسائل از کثيري طيف در گزنادين  (210ص

 مدرسده توسدعة سداختارهاي» ؛«اخدلا  در آن جايگداه خدواري وغم»موضدو   تحليدل دربردارند 

 و ؛«زندان منظدر از شدر قولدةممفهوم  بازپردازي براي تلاش» ؛«باشد خواريغم مشو  اي کهگونهبه
 وز در جامعدةامدر ندادينگز نلاست   «اخلاقي تربيت اي برايزمينه عنوانبه مادرانه قيلاع از استفاده»

 شناخته شده است  ايچهره ،اي که انجام دادههاي گستردهبا فعاليت ،تعليم و تربيت
« مشدووليدل»رويکدرد  ،مطرح شد نادينگزکه توسط  ،تعليم و تربيت از رويکردهاي جديد در فلسفة

کشدد و شمولي را به چدال  ميداوري و جهان، مانند فضيلت ،ت که مقدمات اخلا  سنتياس )مراقبت(
ا ارتبدا  مثبدت بد، گيري در لحظدات تعدار کندد کده تصدميمتأکيدد مي «عاطفه»بر عنصر  ،جاي آنهب

هاي ريدهمخالفدت بدا نظ داعيدة اين نظريه ،کلي طوربهد  شوميطبيعي را سبب  «مشووليدل»، و يکديگر
کندد کده ت ميهاي غالب را دارد و مفاهيم جديدي وارد مباحث اخلا  و تعليم و تربيدوذ و پارادايمپرنف

  شوند بررسيبيشتر لازم است 
هدا و بدا چدال  ندادينگزمشوولي )مراقبدت( کرد دليدر مواجهه با رو يت اسلاميترب رسدميبه نظر 

 در تقابدل بدا ياساسدموضدوعات در  ،ن دويدا ينظر يهافر  يپاست؛ زيرا مواجه  يجد يدهايتهد
، داشدت خواهدد يتعلديم و تربيدت در پد يهايي را براچه چال  نکه اين رويکرديگر قرار دارند  ايکدي

 يةر سدان ابعداد ديا يبررس، گريد يند  از سوهستآن  يواکاو يدر پاست که پژوهشگران  ياصل دغدغة
هدا در ن چال يدانقدد  يبدرا يد ملاکيبا ،د  بنابرايند خواهد بويمف ،هان چال ينقادانه به ابعاد ا ينگرش

 بر مبناي تعليم و تربيت اسلامي است ، نظر گرفته شود  ملاک نقد در پژوه  حاضر
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   از جملدةانتقادهاي زيادي شده اسدت، نادينگز به نظريةتاکنون  دهدميپژوه  نشان  بررسي پيشينة

صدر  بده  گرايي و اتکدايعاطفده گرگدوار  اشداره کدرد (1360) گرگوارتوان به انتقاد ين آنها ميترمهم

هاي گوي نيازمندديپاسد  توانددميکندد کده نرد ميسبب احساسات اخلاقي فطري و طبيعي را به اين 

 ه از جملدةکدقاداتي صورت گرفتده اسدت ارتباطي نيز انت اخلا ِ همچنين در زمينة  سازمان اخلاقي باشد

( بده 2000) سلوتاو انتقاد  «مجذوبيت»مفهوم  بار ( در1998) استويانو  توان به انتقادمي ،ين آنهاترمهم

تدوان بده از حيث افراطي اشاره کرد که در آن صدورت گرفتده اسدت  همچندين مي «مشووليدل»مفهوم 

و پدژوه   ،مشدووليگرايي و اخدلا  دلعاطفده ( در زميندة1385، 1384، 1380) غفداريهاي پژوه 

 ربدار د ندادينگزو  محمدد غزالديي امدام هاديددگاهبررسي تطبيقي »با عنوان ( 1388و همکاران ) موحد

 د  کراشاره  «تربيت اخلاقي

خدواري و صورت گرفته بيشتر معطو  بده بررسدي رويکدرد غم هايبا توجه به اينکه پژوه 

هاي تربيتدي بوده و تاکنون پدژوه  جدامعي در ارتبدا  بدا تحليدل آران و انديشده نادينگزاخلاقي 

اضدر ح، هد  از نگارش پژوه  و نقد آن از منظر تعليم و تربيت اسلامي صورت نگرفته ادينگزن

وگو و امعدان به چه شکل موضدو  گفدت نادينگز آن است که ملاحظه گردد تعليم و تربيت از نظر

 ارده شددهترين نقدهاي ونظر قرار گرفته است  سپس بر مبناي ديدگاه تعليم و تربيت اسلامي، مهم

 شود و بررسي مي بحث نادينگزآران تربيتي  بر

 روش پژوهش

 يق بررسديدکه از طر ياطلاعات، «يليتحل»است  در روش  «اسنادي دتحليلي» ين پژوه  از نو  مطالعةا

 يپژوهشد يهاد که بتوان به پرس شوميسامان داده  ياگونه، بهديآيها به دست ممدارک و کتاب، اسناد

 يريدگهرهو بدا ب «ياسناد»به روش لازم  يهاداده، پژوه  يبه سؤالات اصل ييگوپاس  يبرا  پاس  داد

 يآورق( جمدعيداز منابع دست اول و دست دوم )آثار مکتوب و مقدالات مربدو  دربدار  موضدو  تحق

  گرددي بررسي ميليتحلبه صورت د و شومي

 سؤالات پژوهش عبارت است از:
 چيست؟ نادينگزمباني فلسفي ديدگاه   1

 هايي است؟داراي چه ابعاد و مؤلفه نادينگزتربيتي    نظرية2

 چيست؟ نادينگزين نقدهاي وارد شده به نظريات تربيتي تر  مهم3
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  نگزيدگاه ناديد يفلسف يمبان

کاتدب بدا ن ميدارتبدا  ا يبددررس بدهکه  است يمتأثر از چهار مکتب فلسف نادينگزدگاه يد يفلسف يمبان

 :ميازپرديم نادينگز دگاهيد

 ييگراعاطفه. 1

اخلاقدي  ، رفتدار«گراييعاطفه» در است  «گراييعاطفه» مکتب نادينگزيکي از مباني فلسفي ديدگاه 

 لدذت و درد انسدان درآن، مبتني بر حس همدردي و همدلي است؛ يعني نيرويي کده بده واسددطة 

ارزش اخلاقدي  :سددتگرا معتقدد ااخلا  عاطفه(  114ص، 1381غفاري، ) شودديگران شريک مي

طفده و مدلاک اخدلا  در ايدن مکتدب، عا باشديم  ديگران ريخ دنبالاست که به  رفتار ناشي از اين

 شدودکارهايي که از روي عواطف و بده انگيدز  خيرخدواهي انجدام مي است « ديگرخواهي»انگيز  

« اهيخودخدو»ز  بده انگيد اًو کدارهايي کده صرف است لحاظ اخلاقي ارزشمند به )مانند همدردي(

 ( 180-181ص، 1384مصباح، ) ارزششود، بيانجام مي

ن لسدوفايف نياهم متأثر از  نادينگزکردند و  يدارن مکتب طر يا که از يلسوفانيدگاه فديد، دليدر ذ

 آمده است:، بود

ص داده يتشدخ يلة حدس اخلاقديبده وسد يزات اخلاقيتما :معتقد است (1671-1713) شافتسبري

  (181-183ص، 1385ي، اريشهر) ه عقلن، دشومي

ل در و عقد ؛نه عقدل ،ال اسدتيام دشومي عمل ايما به فعل  کيتحر موجبآنچه  :معتقد است هيوم

، وميده) لدذت و الدم اسدت، ک ذهدن انسدانيو تحر يختگيمنشأ برانگ است  ناتوان، ک ما به فعليتحر

  (413ص، 1978

 ياجتمداع و روابدط يبلکده از مندافع فدرد، هداد انسداننده از ني ن اخلاقيمواز :معتقد است اسميت

  (371ص، 5 ج ،1370، کاپلستون) زديخيبرم

  ديددگرخواهي وجدود دارد: خودخدواهي وعلاقه در انسان دو نو   :معتقد است آگوست کنت

قدل، وسيلة قو  ع ميل ديگرخواهي به گيرد ت ميئديگرخواهي از تدمايلات دروني و هدمدردي نش

 دهدد ح ميرا بر خود تددرجي و نيازهاي آنها ديگران که ايگونهيابد، بهودخواهي غلبه ميبر ميل خ

تواندد ن ميخدود بدراي ديدگرا کردن وقفداند و تنها انسان با منشأ اخلا  را در اين ميل مي کنت

 ( 456-459ص، 1383فروغي، ) از خود فراتر برود
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 ياخلاقد يرفتارهدا تمدام اسداس ل رايدن تمايدا، ران دانستهگيبا د يدردهم را يز اخلا ن شوپنهاور

  (60ص، 1381ي، غفار) دانديم

ي، لاقداخ تيدبده ترب ندادينگزکدرد يرو از عواطف است  يناش ياخدلاقرفدتار  :معتقد است نادينگز
  سدو يعديطب يخواربدده غددم را مددا کده يعامل، کردين روياست و با توجه به ا« يخوارغم» کرديرو
بدر عاطفده  يخدوارغم اخدلا  :معتقد اسدت نادينگز  (3-4ص، 2003، نگزيناد) است «عاطفه»دهد، مي
 يرعقلانديد غکدريک رويرا  يخوارکرد غميست که رويدن معنا نيبه ا د بر عاطفهيالبته تأک کند يد ميتأک

، مناسدب يهاتيدر مددوقعرا يدت اسدت؛ زياز عقلان يخود ناش، کردين رويا بلکه ،ميبددان يضدعقلان اي
 ،جداديا، گريدهمدبودن با اش بر يد اصلياما تأک، کنديانتخاب م يعقلان يهاملاک يمبنا خوار برغم فرد
 ياخلاقد هدايکده تعار  ييهداتيموقع در يريگميتصدم نه بدر، ت روابط مثبت استيو تقو يدارنگه

  (21ص، 2005، همو) وجود دارد

 يندامع بده، کدردين رويدعاطفده در ا يولد ،کنديد ميعاطفه تأک بر، جة اولدر در يخواراخلا  غم
و فدرد  خدوارغدم فردن يکده مدنظور از آن ارتبا  ب دارد يارتدباط يک مبناي بلکه اساساً ،ستياحساس ن

دو  د کده هدرشدوميبرقرار يعداطف حالدت کي ،دو نين ايب، تين وضعيدر ا اسدت  يخوارمدورد غدم
ل يدقا يشدناختيهست يک مبندا، يدارتبدا  يبدرا نادينگز سبب نيکنند و به هميرا بهتر درک م گريهمد

 سدازد يوجدود انددسان مددبتن در يواقعد امدرک يدرا بدر  يپاس  عداطف، قين طرياسدت تدا بدتواند از ا
  (196ص، 1381ي، غفار)

 گرايهست. 2

به دو نو  رابطة اساسي بدين  بوبر مارتينت  اس« گراييهستي» نادينگزبنيان فلسفي ديگر در ديدگاه 
و رابطدة  «مدن و آن»شناسدد: رابطدة ميباز همديگر از معتقد است و اين دو رابطه را فرد و ديگري

فدرد « من و تدو»بيند، اما در رابطة فرد خدود را از ديدگري جدا مي« نو آ من»در رابطة   «من و تو»
 از متدأثر ندادينگز(  191-192ص، 1378سدي  بکدر، ) بيندديگدري ميبا د ارتبا  متقابل در خود را

اين نو  رابطه، متأثر از  که پردازدمي خواريخوار و فرد مورد غمفرد غم رابطة ميان ، به تبيينبدوبر
است که بهترين حالت  رابدطه يخواري ندوع، غمنادينگزدر ديدگاه  است  بوبر« من و تويي»رابطة 
 اسدت کده ايددن ارتبدا ( خواريغددم مدورد فدرد يگدريد و خوارفرد غم)دو فرد  با  بينآن، ارت

شدود؛ زيدرا در ارتبدا  نمي محسدوب خدواريارتبداطي غم ندو  هدر شدود ناميده مي« خواريغم»
شددن  غر  و« جايي انگيزشيجابه»وجود دارد که به خوارغم فردخواري، حالتي از هشياري در غم
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 در حدين انجدام فرد  (15ص، 2005نادينگز، ) شودمي منجر( مجذوبيت) ديگران شددن در يدا فدنا
 کداملاًپدي انتقدال آن بده ديگدران اسدت،  در را آنچدهبيند و شنود، ميمي واقعي طورخواري، بهغم

 ( 16-17ص، 2002، همو) کنداحدساس مي

 يدارشناسيپد. 3

در بيدان  نگزندادياست   «پديدارشناسي»، نادينگزبر اخلا  غمخواري ي تأثيرگذار هايکي ديگر از انديشه

پرداخددته اسددت  پديدددارشناختي تحليدل به هوسرل که صورتي خواري، هرچند بهغم «پديدارشناسي»

اژ  و بدار کده خدود وي درچنان نمايدد؛شدناختي اسدتفاده ميروان پديدارشناسدي ازامدا کندد، بحث نمي

  داده است انجامکاري  چنين «خواريغم»

کندد، بلکده نمي تأکيدد آگداهي يا هشياري وي بدر يک ساختار غايي از :معتقد است نادينگز

 رازي خواري هستيم چده چيدزماني کده مدا درگير غم»: که اين جدمله نزديک ايزمينهبر بيشتر 

کندد کده  يدارشناسدانه، آشدکارشديو  پد او سعي دارد بده ،بنابراين کند ، تأکيد مي«داريم دوست

 اسدت؟ خدواري چگوندههنگدام غم در فدرد ذهني و حالت خواري ندزد افراد چيستمعناي غدم

 (  13ص، همان)

خدوار در هدر مواجهدة ل شدده اسدت کده غميدبه ايدن نتيجده نا با روش پديدارشناسي نادينگز

ه بدي انگيزشي يا نيروي معطدو  جايهجاب  2 ؛  مجذوبيت1کند: خواري، دو ويژگي را حس ميغم

خدواري نيدز شناختي، آگاهي از وضعيت فرد مدورد غماز طريق پديدارشناسي روان  حالت ديگري

بدي علمدي شدرايط تجر مطالعدةنکات مزبدور،  بر تربيتي، علاوه ممکن است  البته در يک پژوه 

 ( 15ص، 1992)نادينگز،  خواري نيز لازم استغم

 سمنييفم-4

ي فمينيسدت رويکدرد اسدت  ندادينگزدر ديددگاه  هاي فلسفيبنياننيسم يکي ديگر از يرويکرد فم

و براي ديگدران و  کندليت ميئودر فلسفة اخلا ، نگاهي است که نسبت به ديگران احساس مس

سيسدتم در نظدر گرفتده  به صورت يدک ،افراد در اين رويکرد ل است ينيازهاي آنها اهدميت قدا

کليدي ايدن رويکدرد ارتبدا   عامل که بددون ديدگري سديستم ناقص است  ياگونهبه ،شوندمي

بدا  ؛ديگدران حسداس باشدد و دردهدايهدا رنج خواري، فرد بايد نسبت بدهدر اخلا  غم است 

اسداس ايدن رويکدرد نيازهدا و   کند و براي رفع آن اقدام ؛شودمدشاهد  درد ديدگران برانگيخته 
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با توجه بده ايدن رويددکرد، بده  نادينگز(  153-158ص، 1382ي، باقر) هاست، نه عدالتتفاوت

اخلا  دارد رويکردي زنانه است و  به نادينگزرويکردي که  .پردازدخواري ميتدبيين اخلا  غم

 ،داندداين ديدگاه خوبي را موضو  ميل يدا ندگرش اخلاقي مي پردازد مي« ارس» بيشتر به بحث

 (  1ص، 2003نادينگز، ) هاتدلالدلايل و اسلسله نه موضو  يک س

بده بعدد  شوند؛ زيرا وارد شددنعدملي اخلا  وارد مي بدعد زنان بيشتر در :است معتقد نادينگز

سدبب  نآ اين امدر بده دانند فرعي مي مسائلسلسله را يدک  يمسائلگيري از چدنين نظري و نتيجه

دليدل  ناعمالشابراي  توانندمي غالباًزنان  ، بلکهندارند گيري منطقي راتوانايي نتيجه آنان نديست که

کنند، آل شدخصي تدأکيد ميايده اما ايدن دلايدل بيشتر بر احساسات، نيازها، تأثرات و ديد ؛بياورند

از  اخلاقدي، بدي  مسدائل زنان در رويارويي بدا(  117ص، 1381غفاري، ) تا بدر اصدول هدمگاني

و  هداها، انگيزهاحساسدات، برداشدت خواهنددلاعات هستند و ميهاي واقعي، به دندبال اطموقعيت

 الات چهر حو ديددن  آنهاکردن در چشم  ها را بشنوند و با نگاهدلايل افراد درگير در اين موقعيت

  (117-118ص، )همان آنها داشته باشند تري از شدرايطتر و درستآنان، درک دقيق

 ينگزمباني فلسفي ديدگاه ناد (:1) جدول

 ييگراعاطفه

 .است يدلي و همبر حس همدرد يمبتن يرفتاراخلاق -
 .ميباش گرانيد ريخ دنبالاست که به  نياز ا يناش، رفتار يارزش اخلاق -
 .است «يگرخواهيد»زة يعاطفه و انگ، ن مکتبيملاک اخلاق در ا -
 از عواطف است. يناش ياخـلاقنگز معتقد است رفـتار يناد -
دان يضدعقلان اي يرعقلانيکرد غيک رويرا  يخوارکرد غميست که رويـن معنا نيبه ا عاطفه د بريتأک -  .ميبـ
 فردن يرتباط بکـه مـنظور از آن ا دارد يارتـباط يک مبناي بلکه اساساً ،ستين «احساس» يمعنا به، کردين رويعاطفه در ا -

 اسـت. يخوارو فرد مـورد غـم خوارغم

 ييگرايهست

وبر از نگز متأثريناد -  .پردازديم يخوارخوار و فرد مورد غمفرد غم انيرابطة م نييبه تب، بـ
 است. «من و تو»رابطة ، ن نوع رابطهيا -
 .دشومين محسوب يخوارغم يارتباط نوع هر -
ـا فـنا شـدن يشدن  غرق و «يزشيانگ ييجاجابه» وجود دارد که به خوارغم فرددر  يارياز هش يحالتي، خواردر ارتباط غم -
 .دشومي منجر (تيمجذوب) گرانيد در

 يشناسداريپد

 است. هوسرل( يدارشناسيپد ژهيو)به يدارشناسيپدثر از أنگز متيناد-

 کند.ياستفاده م يشناختروان يدارشناسيپد ازنگز يناد-

 .ستينـزد افراد چ يخوارغـم يعناکند که م آشکار، دارشناسانهيوة پديش به کندينگز تلاش ميناد-

 .است چگونه يخوارهنگام غم در فرد يذهن حالت کند آشکار، دارشناسانهيوة پديش به کندينگز تلاش ميناد-

 سمينيفم

 يازهايگران و نيد يو برا کنديت ميولئگران احساس مسياست که نسبت به د ينگاه، در فلسفة اخلاق يفمينيست کرديرو -
 ل است.يت قـاياهـم آنها

دون د ايگونهبهند شوميستم در نظر گرفته يس کيکرد به صورت ين رويافراد در ا -  .ستم ناقص استيسـ يـگريکه بـ
عد در تريشاست که زنان ب نگز معتقديناد -  .ندشومياخلاق وارد  يعـمل بـ
بال اطـلاعات هستند بهي، واقع يهاتياز موقع شيبي، اخلاق مسائل با ييارويزنان در رو -  .دنـ
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 تربيتي نل نادينگز نظرية

سدپس ، بيدتخدواري و تعلديم و ترابتدا بده رويکدرد غم، هاي آنو ويژگي نادينگزان نظريه تربيتي يدر ب

 گزندل ندادين دگاهيددرسي و معلم از د ، به برنامةم نمود و در ادامهيها اشاره خواهاصول و روش، اهدا 

 شود:مياشاره 

 تيو تعليم و ترب يخوارغمالف. 

ور ک تصديدشدامل  «يخدوارغم»  ا عاطفه استيل يک ميپخته همانند  يک رابطةاز  يحالت «يخوارغم»

  ميافتيو تدو مد مدن و رابطدة بدوبردگاه ياد ديباره به يک نادينگزدگاه ياست و در د از ارتبا  متقابل يقو

از  يگدريان و دروابطمان را با خودم ،آن يلةبه وسداند که يم يخوارغم يبرا يالهيت را وسيترب نادينگز

  (6، ص1387موحد و همکاران، کند )يل ميتبد «تو دمن» يک رابطةبه  «آن دمن» يک رابطة

گدر يتفداوت د  هدم دارد يک بعدد شدناختيداگرچده  ،سدتين يک عامل شناختيعمدتاً  يخوارغم

فدرد  ي،در همدل  کنديد ميتأک يبخشتيخصت و شينيبر ع ين است که همدليا «يهمدل»با  «يخوارغم»

 نسدبت يگدريخود را بده د يکه شخص يهنگام  ک فرد خوب نشان دهديعنوان هکند خود را بيم يسع

 انتقدال يگدريا احساسدات  بده ديد يژگيابد و وييت مينيع يگريت ديک شخصيدر  ،در واقع دهدمي

 ،دهيدن ايدد بدر اسداس اشومي يسع ،کردينو  رو نيدر ا :معتقد است( 2002) نادينگز ،در واقع  ابدييم

رد  ده رايدو  ان نديا ياما و  د عمل شودنرفتار کنبا او  دکه دوست دار دگران چنان رفتار کنينسبت به د

  کنديد ميکأت «گران را با تمام وجود احساس کردنيد» يعني ،«يهمدرد»واژ  شتر بر يب نادينگز  کنديم

  رودد از خدودش فراتدر بديدفدرد با ير تحدولين سديدداند که ايم يتحولر يک سيت را يترب نادينگز

 ييجاهابدج»، «تيمجدذوب»ان شدده اسدت: يدن سه مفهدوم بيبا توجه به ا ي،دگاه ويت در ديترب ،نيبنابرا

خدواري مغتوان گفت: تربيت در ايدن رويکدرد، بدر اسداس مي ي،طور کلهب « ارتبا  متقابل»و ، «يزشيانگ

گدران و در پس در تربيت، اين رويکرد با توجه به دي ،خواري يک رابطه استازآنجاکه غمگيرد و شکل مي

ت از کند و هدم بده ديگدران  پدس تربيدخواري هم به خود خدمت ميگيرد  غمارتبا  با ديگران شکل مي

 شود اده ميخواري طبيعي توضيح دخود و ديگران جدا نيست و تمام رفتارها و اعمال انسان به وسيلة غم

 اهداف تربيت ب. 

ن حرکدت فراتدر ياست و ا يبه سمت خود انسان يوانير انسان از خود حيت سيترب، نادينگزدگاه يطبق د
مسدؤليت جامعدة ، کندد  در الگدوي اخدلا  مراقبدتيان ميدب يخدواررا در غم يوانيدرفتن از خدود ح
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اسدت کده در آن توجده بده  ين ويژگدي بدارزيتدر، مهمتجربهسالان در قبال جمعيت جوان و کمبزرگ
 ار مهدم و اساسدي اسدت و مسدؤليت عمدد پذير بار آوردن شاگردان بسديسرنوشت ديگران و مسؤليت

سدالان اسدت  در جامعدة بزرگ ،کلي طوربهمعلمان و ، به عهده والدين ،پرورش اخلاقي در اين رويکرد
ين تدرمهماسدت   معدينهاي مشخص و هد  ترکيب کردن تجارب آموزشگاهي با ارزش، اين رويکرد

: عشدق و علاقده بده شود عبارت است ازبر آنها تأکيد مي هايي که در اين شيوه از پرورش اخلاقيارزش
احترام به مالکيدت ، در اهميت موفقيت در اين قبيل امور  فرسااحترام به کارهاي جدي و طاقت، يادگيري

اي همچدون و تأکيدد بدر عدادات ويدژه عدم برخورداري از روحيه و مدن  تهداجمي، و دارايي ديگران
خدلا  متأثر از رويکرد انظر اين هد  از آن   (1998، )تلينگر استمهرباني و احترام به خود ، کنجکاوي

 ندادينگز  اسدت سالان در قبال جوانانليت مستقيم جامعة بزرگئودهند  مسگرايانه است که نشانمراقبت
توانند انجام دهند تا اهددا  يد آنچه را مين بااهمه معلم :معتقد است «اهدا  تربيت»( در بخ  2007)

ن سدواد يو همچند يد نگدران سدواد عمدوميبا ياضين راشرفت و بهبود دهند  معلميمدرسه را پ يعموم
ک يددموکرات يشهروند آموزانشان دربار يد به دان با آنها ،مشابهاي گونههآموزان باشند؛ بدان  ياتياضير
از  يکديک کمدک کندد؟ يدد شدهروندان دموکراتيدبده تول تواندمي ياضيک معلم ري چگونهبگويند   زين

 ياز اسدتعدادها يکامل آنها به دامنةن است که مشخص سازند که يتوانند انجام دهند ايم آنهاکه  ييکارها
از مردمدان بداهوش و خدلا   ياريکنندد  بسديتوجده م آنهداگذارند و به ياحترام م آنهاق يو علا يانسان

و  ياتياضدير ريدغ يخود را از اسدتعدادها يقدردان ياضين رامعلم ياند  وقتات داشتهياضيبا ر يشکلاتم
آمدوزان بده دان ، دهندديوابسته است نشدان م آنهاما به  يي که جامعةاز کارها ياسپاس خود را از دامنه

گونده نيو ا، دهندديمنشدان  کننددين سدطح کدار ميدکه در ا يکسان يخود را برا يقدردان ،ادياحتمال ز
 است  يدموکراس يبرا ياهيها پايقدردان

 اصول تربيتج. 

چندد گويدد: هرمي ،«خواري به نقد  قواعدد و اصدول در اخدلا رويکرد غم»در توضيح موضع  هولمز

 نهدا راهنمدايت اما آنهدا، مفيد است ،گيري در موارد مشابهتسهيل تصميمنظر ويژه از به ،روي از قواعدپي

خدواري و اخدلا  غم، توانند درسدت و غلدط را تعيدين کنندد  از نظدر اويبي هستند و به تنهايي نميتقر

 کنند  اخلا  موقعيتي در اين زمينه موضع يکساني اتخاذ مي

برخي فلاسفه بدين چه اگر ،گراستمدار و استدلالاخلا  کنوني عمدتاً اصل ،(1984) نادينگزاز نظر 
اي گوندهبهاند  احتجداج اخلاقدي ل شددهيتمايز قا «استدلال عملي يا اخلاقي» و «استدلال ناب يا منطقي»
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يعني بر اصدول و قضدايا اسدتوار  ؛لحاظ شده است که از ويژگي ضرورت منطقي هندسه برخوردار است

انصدا  و عددالت در آن ، چدون داوريهماست  چنين اخلاقي بده زبدان پددر اسدت و از موضدوعاتي 

شدود  رويکرد مادر نيسدت و در آن صدداي مدادر شدنيده نمي، «قانون و اصل»رويکرد   دشوميصحبت 

بندي بده اصدول و جداسداختن خدود از کسداني کده از آميز به اتکاي پايارتکاب برخي اعمال خشونت

( متدذکر 1990)ندادينگزگروي در اخدلا  اسدت  لحاظ باورها و رفتارها با ما متفاوتندد از تبعدات اصدل
، هاي زنان در اخلا  اين است که عدم تأکيد بر اصول توسط مددافعان حقدو  زنسيکي از تر :دشومي

   توانند از اصول استفاده کنندبه اين صورت که زنان نمي ؛مردان را در پي داشته باشد ممکن است حملة

شدخص ، اساسرود  براينمي خواري به شمارقلب يا محور اخلا  غم منزلةبه« پيوند رواني»انديشة 

 کند مي تمرکز خواريغمپذيراي بر شخص ، براي هدايت عملو خوار به جاي اتکا بر اصول مغ

هداي بدا توجده بده تفاوت، افدراد که در سدطح تجدويزيسبب ( معتقد است: به اين 1998) نادينگز

خدواري گروي در غماصدل، مندد نيسدتندخواري از جامعيدت لازم بهرهدر بروز غم ،فرهنگي و شخصي

عدي افدراد تمايلات طبيبه مگر اينکه اصلي در چنان سطحي از کليت مطرح شود که تنها  ،نيست پذيرفته

توسدط  که اين نيز مطلق نيست  اصول جهاني مشخص شده، هاي اخلاقي انسانيو نه گراي کند اشاره 

اي نيازهد، مدرگ، چدون تولددهمند: امدور مشدترکي اگر شرايط انسانيتوصيف، خواريپردازان غمنظريه

مراقبدت ، شدقععنوان نياز به که به ،اخيرنمونة خواري بودن  غمپذيراي جسماني و هيجاني و اشتيا  به 

، )غفداري خواري استسرآغاز بنيادين اخلا  غم، دشومياحترام يا شناسايي صر  نشان داده ، جسماني

خدواري مغبدراي اعمدال  توان اصل ثابتينمي ،(1998) نادينگزبر اساس نظر ، بنابراين  (176ص، 1385

 کند يم ديگر معنا پيدا ، تنها در تعامل با يک شخص زند خواري مؤثرارتبا  غمزيرا  ؛دکرمعين 

 نادينگز يتيترب يهاروش

 يالگوده. 1

آمدوزان از طريدق دان  :معتقد اسدت نادينگز است  خواري، عاملي حياتيروابط غم الگودهي در

 د استهمچنين معتق خواري کنند که چگونه ندسبت بده ديگران غمگيرند مي ها يادالگو و نمونه

عمدال اآموزان نده فقدط دان  خواري دارد غم براي نقشي انتقادي در فرايند تربيت الگودهي که

راي خدود شوند که آن رفتارها را بدکنند، بلکه از اين طريق، تشويق ميرا مشاهده مي خوارانهغم

  (22ص، 2005نادينگز، ) انجام دهند
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 وگوگفت. 2

 فاًصدرکده ، مقابدل طدر  يبدرا هابحث يمدکالمه و ارائة شفاه دايصحبت کردن و  يوگو به معناگفت

طدر  از دو ک يدچيه کده استر يپذباز و انعطا  يابلکه رابطه ،ستين، پاس  به سؤالات پراکنده باشد

از علدل جدرم و  يکدي :اسدت معتقدد ندادينگز به دنبال خواهند داشدت  ياجهيا نتيم يداند چه تصمينم

 درسددت هايميوگو تددصمگفت قيتوانند از طدرينوجوانان م نادرست است  هايميتصمي، کارخلا 

ارندد و ارتدبا  د گريکديبا ، اعتقادي يهاتفاوت ازنظر صر ي خواردو طر  غم، وگودر گفت  بگيرند

کداه  درد و رندج و  منظوربده نداب يخدوارغم ارتبدا  يبرقدرار، و هدد  نددآگاه گريکددياز حال 

  (22-23ص، همان) است کنند  افرادناراحت يهاتعار 

 عمل. 3

خدواري غمنحو   آموزاندان طدريق ايدن مؤلفه،  از اسدت  «عمل»، عامل ضروري ديگر در تربيت

زنددگي  يدک م افدراد را بدهبددخواهي اگدر :معتقد است نادينگز .گيرندطور عملي ياد ميکردن را به

رد ف خواري فراهم کنيم هاي غمهايي را براي کسب مهارتفرصت استاخلاقي نزديک کنيم، لازم 

دکان کو ،مثلاً افتد، اعمالي را فراگيرد؛چه در خدانه اتفا  مينتواند از طدريق آمي خواريغمپذيراي 

خوارانده اعمدال غم تر، براي کددودکان کوچدکمدهمان با توجه به نيازهايکه ياد بگيرند  توانندمي

 ( 23-24ص، 1992، همو) انجام دهند

 دييتأ. 4

مددا بدده  يوقتد :اسدترا معتقد يز ؛کنديم يکننده معرفقيکننده و تشوقيتصد يرا عمل «دييتأ»عمل  بوبر

م که خدود يتهدس دنيم و به دندبال ايشو رنگهم آنها م که بايکنيم يسع، شويمميد ييگران تأيواسدطة د

 دييؤلفة تددأدکردها در مدديدگدر رويکرد بدا دين رويز ايوجه تما  ميرينظر بگ خودمان در يرا برا يبهتر

ق رشدد و يتشو بهمنجر ، است يو استمرار مبتن شناخت معقول، که بر اعتماد ،دييتأ د شومي انيشتر نمايب

داشدته  يلکدام شدناخت افدرادت که نسبت به اسآن  يد واقعييلازمة تأ  شد خدواهد، فراتر رفتن از خود

، شددت سدازگار بايکه با واقع ياگونهبهرا  آنها يدرون يازهايخوار بدتواند نکه فدرد غدماي گونهبه، ميباش

رد يپدذيمرفت و يرا خواهد پذ ين انتسابيچن يخوارغمپذيراي ن صورت است کده فدرد يدر ا ان کند يب

 فدرد در يگرمدجداد دليسدبب ا يدييتأ نيچن دهد  انجام داشدت او قدصد است که يزين همان چيکه ا

  (141ص، 1381ي، غفارگردد )يم يخوارغمپذيراي 
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 بر جنبة ، تمرکزتربيت و تعليم هاي تربيتي معتقد است: دردر بحث روش نادينگزهمچنين 

، «انتقدالي جنبدة»از  ودمقصد اسدت  توجهي قابل و مهم مقوله والدين، و معلمان براي انتقالي،

 افدراد رشدد و خدواريغم بر مبتني کنند  روابطترغيب و تحصيل تدريس ساختارهاي انتقال

 چدال  اثدر ربد تددريس و حرفدة تدريس، برنامة درسي دهيسازمان بر تمرکز و توجه است 

 هم و همدرس در معلمان هم گويد:مي نادينگزاست   يافته نمود مدارس در خواري،غم رويفرا

 بخواهيم تکافي نيس که کندمي تأکيد ويژه،به او دهند  تعليم را چيز يک بايد خانه در والدين

 بده کده کنيم کمک آموزاندان  به دارد ضرورت بلکه ،بياموزد را پايه هايمهارت آموزدان 

 ابد روابدط کده باشدند داشدته يداد بده والددين و شوند  معلمان تبديل نيز ورزهاي عشقانسان

 بده بايدد روي، معلمدانبددين  دارد بيشتري درسي اهميت موضوعات از نهايتبي آموزدان 

 باشند  داشته توجه آموزاندان  با روابطشان

 د کمدسدتدد  کده کندمي زندگي خانه يک در کودک هر گويد: نخستمياو  ،خانه خصوص در

 بايدد کنندد، بلکده دارينگده از کودکانشدان نهدات نبايد والدين  اي داردآگاهانه عشق و کافي مادي منابع

 کنند  فراهم اتفاقي يادگيري براي را لحظاتي يا تعليمي لحظات

م يدا بلکه زماني کده شدخص معلد ،معلم يا مادر بودن يک نق  نيست :( معتقد است2003) نادينگز

ه يدک گدامي کده بدبا اينکه فدرد هن  خواري وارد شده استخاصي از روابط غم به مجموعةمادر شد او 

تي حتدي در چندين مؤسسدا ، لديکند داراي وظايف خاصي است که بايد انجام بدهدشوميسسه وارد ؤم

ست کده بده ا «ارتبا »عامل   خوار برخورد کنمعنوان يک غمد که با ديگران بهشوميزماني روابط ايجاد 

آمدوز دان  روابدط معلدم و از قتديو :معتقد است نادينگز  خوارينه الزام به غم ،دهدخواري معنا ميغم

علمدان م بلکده ،خواري ايجاد کنديمغم اين نيست که بين اين دو يک رابطةکنيم فقط منظورمان بحث مي

آمدوزان احسداس مسدئوليت کنندد و هدد  خدواري در دان ظرفيدت غم بايد نسبت به رشد و توسعة

ت رند که نسدبفراهم کنند که آنها ياد بگيآموزان شان اين باشد که چگونه اين فرصت را براي دان اصلي

 خوار باشند اشيا و ديگران غم ،به خود

 ين هدم حتدزها را بداند و معلمدايآموزان تمام چست که دان ين يازين :( معتقد است2003) نادينگز

  ننددرا رد ک يرند و بعضدياز موضوعات را بپذ يآنها مجبورند که بعض  کنند ين کار را عمليتوانند اينم

از  يد هدد  اصدليدبا دهد ميپاس   آنهادهد و به ميآموزان گوش دان  يازهايخوار به نک معلم غمي

   اد بدهنديآموزان کردن را به دان  يخوارغم ين باشد که نحو آموزش موضوعات ا
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گدردد و حتدي هاي مقبولي شاگردان ارزيدابي و تحليدل ميدر رويکرد مبتني بر مراقبت، ارزش

قضاوت »شود  به عبارت ديگر، فرايند ها به شاگردان آموزش داده ميل و ارزيابي ارزشروش تحلي

 هداي حدل مسدئله وشدود  تأکيدد عمدد  آن، آمدوزش مهارتآموزان ياد داده ميبه دان « اخلاقي

ز اها مطرح شده که يکدي ها و رويکردهاي متفاوتي در تحليل ارزششناسي علمي است  نظامروش

 شامل هفت گام يا مرحله اسدت کده از تعيدين و مشدخص جک فرانکلآنها متعلق به ترين معرو 

گيري و عمدل بدر اسداس يکدي از راه شود و تدا تصدميمکردن مشکل و معماي اخلاقي شرو  مي

 ( 1990کند )ريان، هاي انتخابي خاتمه پيدا ميحل

 يدرس برنامة

رو، ازآن باشدد  آمدوزدان  هر قيعلا از ياگسترده فيط بردارند در درسي کند برنامةيم شنهاديپ نادينگز

 آن جاديا در زين آموزدان  بلکه ،معلم تنهانه، دشومي بنا آموزق دان يعلا محور بر يدرس برنامة نيا که

 کند: هاي ذيل را مهم تلقي ميويژگي ،درسي در برنامة نادينگزهمچنين  است  ليدخ

ام هاي درسدي يکسدان و غيرتخصصدي را بده تمدتدوان برنامدهينم «دموکراسي»و  «عدالت»به نام د 

متضدمن  اي که ميان آنها وجود دارد( تحميل کرد  اين سياسدتهاي گستردهرغم تفاوتآموزان )بهدان 

  (1983، )نادينگز سون استفاده از دموکراسي است و با روح دموکراسي در تعار  است

 و متوجدهبدوده يدک مسدؤليت اجتمداعي  ،ز جملده فقدرهاي اجتمداعي و اليت رفع نابرابريئومسد 

« هداي اجتمداعيريمبارزه با فقدر و نابراب»هاي متولي رفاه و امنيت در حاکميت است  نبايد به نام دستگاه

نتظدار آمدوزان تجدويز نمدود و از همگدان انظري( براي عمدوم دان  يک برنامه درسي يکسان )با صبوة

  (1996، جه  طبقاتي داشت )نادينگز ،نتيجه کسب موفقيت و عملکرد مثبت و در

و  آدلدرکده چنانآن ،آمدوزانگيري نظري براي عموم دان درسي داراي جهت د در نظر گرفتن برنامة

رسدي د برنامة صورت پنهان است  پسهگرايي بحمايت از نوعي تخصص منزلةبه، ندکنتجويز مي هاچينز

راي  گدهاي درسدي داراي برنامده ،در واقع اي خبري نيست(هاي فني و حرفه)که در آن از آموزش عام

   (همان)است هاي تخصصي پنهان( گيريجهتتخصصي پنهان )يا 

گيري شولي باشند و هيچ مداده درسديح حدوز  هاي درسي بايد داراي نوعي جهتد برنامه

، ييديدو از نظدر  (1983يادگيري نبايد ماهيت صر  نظري و انتزاعي داشته باشدد )ندادينگز، 

 ارزش يادگيري به کارآمدي آن است 
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تخداب نگويد: هر موضوعي که آزادانده بدراي يدادگيري امي ،ديوييدر توضيح بيشتر موضع  نادينگز

 دتحليدل هد ، گدذارياي از وظدايف و تکداليف مانندد هد مجموعده شده باشد و البته دربرگيرندد 

بي از ايج و ارزشدياکنار آمدن با پيامدها و نت، هامهارت تمرين، انتخاب منابع و ابزارهاي مناسب، ايوسيله

  بدا ايدن خواهدد بدود ديدوييمنظدور نظدر البته ارزشمند و فراگرفتني است و داراي ويژگي ، نتايج باشد

دارد  در يادگيري آشپزي و رياضيات وجدود ند ،هيچ فرقي به لحاظ ارزشي ميان يادگيري ارزشي ،شرايط

آمدوزان در دسدترس دان  ،هاي غيرعمدومي يدا تخصصديعنوان موضو به ندتواميچنين درسي  ،نتيجه

   (1393، )مهرمحمدي مند گذاشته شودهعلاق

 معلم

التي از آموزان )مجذوب( واقع شود و در ح( معتقد است: معلم بايد در بين دان 2005) نادينگز

علدم مموزان هد  و علايق آاي که هد  و علايق دان گونهانگيزشي قرار گيرد، به« جاييجابه»

مدن و »آمدوز يدک رابطدة ، وي معتقد است: بايد ميان معلم و دان بوبرشود  همچنين به نقل از 

پرسدد نبايدد زماني که معلم سؤالي را از کدلاس مي«  من و آن»برقرار شود، نه يک رابطة « تويي

تر ا را مهما درک کند و آنهآموز رفقط پاس  را دريافت کند، بلکه از طريق اين سؤال، بايد دان 

خوار را داشته هاي فرد غمبايد تمام ويژگي خوار،عنوان يک غممحتواي درسي بداند  معلم به از

خدوار بدا عنوان يدک فدرد غمآل اخلاقي اسدت  او بايدد بدهباشد  وظيفة ديگر معلم تقويت ايده

د، اد بگيرنمحتواي درسي را بهتر ي آموزان نه فقطآموزان برخورد کند تا از اين طريق، دان دان 

 خوار برخورد کند و اين امدر موجدب تقويدت حدسعنوان يک غمبلکه ياد بگيرند که چگونه به

آمدوزان را آل اخلاقدي، دان تواند بدون توجه به ايدهشود  معلم نميآموزان مياخلاقي در دان 

ش صور کامل از خود، بده پدرورتواند بدون ارزيابي و بررسي يک تآموزش دهد و همچنين نمي

 آل اخلاقي بپردازد ايده

دهدد؛ ميروزمره رخ  ياز زندگگوناگوني  يهادر حوزه يشاد :( همچنين معتقد است2003) نادينگز

 ياو جنبده يهنجدار ياجنبده ين؛ شداديغمگد يگدريک حوزه شاد باشدم و در ديتوانم در يمن ممثلاً 

قداً يتدوانم عميو م ،رم کده جامعده از مدن انتظدار دارديدگيقرار م يزير آن چيمن تحت تأث  دارد يمعنو

ت است  اگرچده ير شخصيتحت تأث يرم  شادير قرار گيتحت تأث ،ا فقدان آنهاي يواسطه ارتباطات معنوهب

م  يخدود هسدت يزنددگ يبدرا يما به دنبال شداد، ولي رخ دهد يزوديصورت اپهب يشاد رسدميبه نظر 
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 يکمتدر ياز آنهدا سدودمند يبرخ، که از لذت وجود دارد ياما اشکال متعدد، دشوميشامل لذت  يشاد

 يتوان آزادانه از آن لذت بدرد  شداديم بار نباشدانيح زيا تفريدرازمدت دارد  اگر لذت  ينسبت به شاد

 دن بدهيم از رسديف شده است  اگدر نتدوانيتوص، از رنج ييل به رهايبا مويژه بهازها و ين ياغلب با ارضا

م؟ يکند يرين بدودن جلدوگيدن و غمگديداز رندج د ،کارآمداي به گونهم يتوانيم، آيا ميمطمئن باش يشاد

 يهايدگيدچيها و پيآمدوزان در درک شدگفتکمدک بده دان  ي،عنوان مربدما به يفةاز وظ يبخ  بزرگ

   اسدتدبخيداحتمدالات ام ي کداوش مسدئولانةو بدرا، آن در ذهن بار در يالاتؤجاد سيا يبراي، شاد

  (38ص، 2003، نگزي)ناد
 تربيتي نل نادينگز هاي نظرية(: ابعاد و مؤلفه2)جدول 

 خواري و تعليم و تربيترويکرد غم

 ا عاطفه است.يل يک ميپخته همانند  يک رابطةاز  يحالت -
 است. از ارتباط متقابل يک تصور قويشامل  يخوارغم -
و  آن روابطمان را با خودمان يلةکه به وس دانديم يخوارغم يبرا يالهيت را وسيترب -
 کند.يل ميتبد «تو –من » رابطةبه  «آن –من » رابطةاز  يگريد
خواري گيرد و ازآنجاکه غمخواري شکل مي، بر اساس غمتربيت در اين رويکرد -

يگران پس در تربيت، اين رويکرد با توجه به ديگران و در ارتباط با د ،يک رابطه است
 گيرد.شکل مي

 اهداف تربيت

 است. يبه سمت خود انسان يوانير انسان از خود حيس -
و  مهرباني، هايي همچون عشق و علاقه به يادگيريترکيب تجارب آموزشگاهي با ارزش-

  .احترام به خود

 تربيت شهروندان دموکراتيک-

 اصول تربيت
سطحي از کليت مطرح مگر اينکه اصلي در چنان  ،خواري پذيرفته نيستگروي در غماصل

 د. کنتمايلات طبيعي افراد اشاره به شود که تنها 

 هاي تربيتيروش

 الگودهي-
 گووگفت-
 عمل- 
 تأييد-

 درسي برنامة
 درسي  ر مباحث کاربردي و عملي در برنامةتأکيد ب - 
 آموزان ق دانشيدرسي بر علا بتناي برنامةا - 

 معلم
 رد.يقرار گ يزشيانگ ييجاهاز جاب يد و در حالتآموزان شود مجذوب دانشيمعلم با -
 .«من و آن» يک رابطةنه  ،برقرار شود «ييمن و تو» يک رابطةآموز ميان معلم و دانش -
 است. يآل اخلاقدهيت ايفه معلم تقويوظ -

 يت اسلاميتربو م ياز منظر تعل نگزيناد يتيترب ـيفلسف يهاشهينقد اند

و تربيدت اسدلامي مشداهده  ندل ندادينگزهاي فلسفي و تربيتي در انديشهبا نظر به اشتراکاتي که 

ورزي در تربيت، توجه به عدالت آموزشي و تأکيد بر تعليم خواري و محبتشود، از جمله غممي
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، ندل ندادينگزتربيتدي  دهداي فدردي و مانندد آن، در آران فلسفيو تربيت زنان، توجه به تفاوت

توان بر مبناي تعليم و تربيت اسلامي آنها شود که مينيز مشاهده ميهايي ها و اشکالضعفنقطه

 را نقد و بررسي کرد که به شرح ذيل است: 

 تربيت اهداف در تقدس خارجي منابع گرفتن ناديده. 1

ا يکديگر ، موضو  تربيت، رفتار با ديگران است و چگونگي رفتار و تعامل بنادينگزدر ديدگاه 

اي گونهداشتني باشد، بهخوار، بامحبت و دوستايد پرورش افراد غممهم است  هد  تربيت ب

خواري را حفظ کنند و موجدب ارتقداي آن شدوند )موحدد و همکداران، که بتوانند روابط غم

 ( 56ص، 1387
بدر نيازهداي  ، تربيت صرفاً توجه کردن به ديگران و تقدم نيازهاي آنهدا(2002) نادينگزاز ديدگاه 

ي هداي لازم بدراي زنددگ، کسدب قابليتنادينگزترين هد  در تربيت ين و اساسيترخود است  مهم
 ارا بدودناي کده فدرد بدا دگونهعنوان شهروندي شايسته است، بهبهتر در جامعه و ايفاي نق  مؤثر به

ام د از انجدآميز داشته باشدد  بندابراين، انگيدز  فدرهاي خاصي بتواند با ديگران زندگي مسالمتويژگي
را  ور اخلاقي، رضايت خداوند يا کسب پاداش اخروي نيست، بلکه زندگي راحدت، انگيدز  اصدليام

تبدا  فقط مناسب کساني اسدت کده بدا انسدان ار نادينگزمعتقد است: ديدگاه  اسلوتدهد  تشکيل مي
  (178، ص1381دارند )غفاري، 

هدد شدد  وابط گروهي خوا، تعليم و تربيت منجر به مسائل اجتماعي و رنادينگزبر اساس رويکرد 
ا  بدا مدا از ارتبدسخن گفته، ا (ارتبا  با خود و ارتبا  با محيط)بر اقسام ديگر ارتبا   نادينگزچه اگر

را  ته و اينسوي ديگران دانسهخدا و عبوديت سخني به ميان نياورده و تربيت را در نيروي انگيزشي ب
ديگدران  کرده است  اين نو  تربيت حداکثر بده ذکر «جايي انگيزشيهجاب»و  «مجذوبيت»هاي در واژه

 د و سخني از ارتبا  با خدا در آن مطرح نيست شوميختم 
نَّ قْتت  اْجْ توما خلََ» :کندذکر مي «عبادت»اما در تربيت اسلامي، قرآن هد  غايي از خلقت انسان را 

، هدد  غدايي «عبدادت»ر سازد  ن غايت را ميستربيت بايد نيل به اي  (56 :)ذاريات «واْإْ نسَْ إ لاَّ ْ يعَبْ د ون 
ام خدوي ، در مقد   حقيقت عبادت، عبارت از آن اسدت کده انسدان خدود را در برابدر ربّاست تربيت

  (81ص، 1388)باقري،  مملوکيت و مربوبيت قرار دهد
ه، العبوديه جوهره کنها الربوبيه، فما فقد في العبوديه وجد فدي الربوبيد»فرمايد: مي امام صاد 

اي اسدت کده اسداس و ذات آن ربوبيدت ما خفي عن الربوبيه اصيب في العبوديه؛ بندگي جدوهرهو
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گردد، و هرقدر که از مراتب است  پس آنچه در مقام عبوديت ناپيدا شود در مقام ربوبيت هويدا مي
، 1363)مصدطفوي،  «و صفات ربوبيت مخفي و پوشيده شدود در مراحدل عبوديدت آشدکار گدردد

(  دعوت انبيا به بندگي خدا، دعوت به الهي شدن و رباني شدن اسدت؛ زيدرا بنددگي 453-454ص
 خدا راه اتصا  به صفات و کمالات الهي است  

 تربيت  در فمينيستي رويكرد. 2

، گز)ندادين ارتبداطي اسدت، چون نگرش زنان نسبت بده مسدائل اخلاقديکه سازد خاطرنشان مي نادينگز
مشدوولي دلداراي انداز شخص درگير در موقعيت و از موضع شخص ( و بيشتر از چشم236، ص1989

نده بده  ،رندداميدها و حالات دروندي افدراد توجده دا، هاانگيزه، ند و به احساساتشومواجه ميبا مسائل 
انندد نسدبت لازم است مردان نيز بتو ،بنابراين  (8، ص1984، هموشمول )اصول و قواعد فراگير و جهان

ت يم و تربيددر تعلد ،در صورتي که از ديدگاه ديندي ،ازي زنانه در پي  گيرنداندچشم، به مسائل اخلاقي
بدراي زن و  ،طور يکسدانههاست کده بدملاک سنج  انسان هاي انسانيجنسيت مطرح نيست و ارزش

 مرد ترسيم شده است  
 ت حقدو يدهدر دو جدنس را بده رعا ،مدرد وان کرامدت زن يضمن ب ،صراحت کمال بام يقرآن کر

م ن مهديدبده ا يات متعددديدل است و در آيقا ياک حقو  جداگانهيهر يو برا کنديه ميگر توصيکدي
 د: يفرماياشاره م

 ؛دَ اْلَّه  أتَقْتاك مْرفَ وا إ نَّ أكَرْمَكَ مْ ع نْقبَائ لَ ْ تعَاع وباً ووجعَلَنْاك مْ ش  يا أيَُّهاَ اْنَّاس  إ نَّا خلَقَنْاك مْ م نْ ذكَرٍَ وأ نثْى»
  ديگر را بشناسديکديتا  ميداد قرار ييهافرقه و هاگروهدر  وم يديآفر يزن شما را از مرد و ، همةمردم يا

  (13: )حجرات «شماست نيباتقواترن شما نزد خدا يبزرگوارترقطعاً 
ث يتراً ها وبَتََّّ م نهْ اتا ر جتالاً كَها زوَجَْقَ م نْةٍ وخلََيا أيَُّهاَ اْنَّاس  اتَّق وا ربََّك م  اَّْذ ي خلَقَكَ مْ م نْ نفَسٍْ واح دَ»
 ديدد آورد وپزوجد  را د و از آن يدک تدن آفريدد از پروردگارتان که شما را از يبترس ،مردم ي؛ اون ساءً
  (1 :نسان) «رو مردان و زنان بسياري پراکنده ساختازآن

 يا و درآمددهااز آن آنهد مدردان يرآمددهاد؛ اكتْسَبَنَْ ْ لرِّجال  نصَ يبٌ م اَّا اكتْسَبَ وا وْ لنِّساء  نصَ يبٌ م اَّا»
  (32 :)نسان «ستزنان از آن آنها
وجدود  ندتيط وسرشدت  لحداظ ازنسبت به زنان  يزيرآميتحق يةنظر ،که در اسلام دشوميملاحظه 
 نظدر بدهندارندد   يگدريبدر د يرجحان کدامچيه وواحد هستند  يانسان شئونث ياز ح مرد وندارد و زن 

 ووجددود  تکامددل ودر رشددد  يريت تددأثيجنسدد، دگاه قددرآنيدداز د ،(1387) او همکددارانو  هواروتيشددا
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در  تفداوت و ابنددييم يتعدال وصدالح رشدد  عمدل وتلاش   انداز بهافراد  ةهم وندارد  يآدم تيشخص
  است ياله يهانشانهت جزن يجنس

يکي است  شانيوجودي، ارزش لتعايباريعني: در پيشگاه  مرد وطبق رويکرد اسلامي، تساوي زن 
ت. حقوقي لازمة ساختارهاي متفاوت آن اسـ تفاوت وي بر ديگري ندارند، تيمز وکدام برتري و هيچ

که اين خـود ظلمـي  آنهاستي حقوقي مساوي با در نظر نگرفتن طبيعت وجودي سازکسان، يجهينت در
، نزديکـي پيـدا جهـت هـر ازو مـرد . اما در فمينيسم، تساوي به تشـابه و برابـري زن باشديمبزرگ 

 شود که اطلاق تساوي در اين دو رويکرد، صرفاً اشـتراک لفظـي اسـتنمايد. بنابراين، مشخص ميمي
 (.205ص، 1383)حسني، 

 دشدوميموجب  هاتفاوتن يمعتقد است که ا، مرد وزن  يهاتفاوتبا در نظر گرفتن  ياسلام يهاآموزه

 مدرد وزن  يهداتفاوت  زديوحدت آنها را بهتر بر  شالود وتر کند محکم را مرد وزن  يوند خانوادگيتا پ

 نيدا و ،ديدآيمبده وجدود  مدرد وان زن يدم يشدتريتناسدب ب هاتفاوتن يو با ا ،نه نقص ،تناسب است

 ي  متعدالل به اهددايو ن يم روابط سالم اجتماعيتنظ يبرا وبر اساس حکمت  کاملاً ينيتکو هايتناسب

ز توجده يدآنهدا ن يعيطب يهاتفاوتبه ، زن و مرد يت انسانيکسان دانستن هويلام ضمن انسان است  اس

و  يان  از نوجدوين پدياز سدنويژه به ،اختلا  دو جنس، دوري از ن خصوصياسلام در ا حل راهدارد  

و  يگدردد )بهشدتيز ميدن يها و معضدلات اخلاقدياز نابسدامان ياريبس يريشگيکه موجب پ استبلوغ 

  (84، ص1385، اينياحمد

 تربيت و تعليم مؤثر در ساير ابزارهاي از غفلت و تربيت اساسي ملاك عنوانبه عاطفه دادن قرار مبنا. 3

کندد و از لحداظ که بر عاطفده يدا احسداس تأکيدد مي ،نادينگزمشوولي رويکرد ارتباطي يا اخلا  دلدر 

ا يدل، منطدق توسل به عق ،يي عملگرا تکيه داردگراگرايي( و نيز طبيعتگرايي )ناشناختيفلسفي بر عاطفه

دوسدتي، بر مفاهيمي همچون همددردي، همنو  نادينگزنيست  نظر  مطمحاصول در توجيه رفتار چندان 

ظيدر نهاي متفکراندي تدوان در انديشدهکيد دارد  چنين طرز تفکدري را ميأاحساس مسؤليت تو شفقت، 

  (26، ص1384ري، ملاحظه نمود )غفا شوپنهاور و ،روسو، هيوم

 حفدظ، ا يکديگرتوجه به روابط افراد ب، «مشووليدل»معناي ارتباطي ، «عاطفه»بر عنصر  نادينگزتأکيد 

داندد و مي مشدوولي را ارتبدا  دوطرفدهکه اساس دلسبب و برقراري ارتبا  بين افراد و همچنين به اين 

ف ايدن از نقا  ضع ،درک کرده باشند همديگر را، د که هر دو طر شومياين ارتبا  در صورتي محقق 

   دهدميعنوان ملاک اساسي در تربيت قرار عاطفه را به نادينگزرود  ديدگاه به شمار مي
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لاک طفده را مدتنها متکي به احساسات و عاطفه باشد  اينکده عا تواندمياما يک رويکرد تربيتي کارا ن

برخدي آنهدا هسدتند،  ها و اميدال گونداگونيواسدتهها داراي خزيرا انسدان؛ منطقي نداردعلت قرار بدهيم 

ا ارضداي امد ،چرا بايد برآوردن نيازهاي غريزي ارزشدمند باشدند  اند و برخي عاطفي و اجتماعيغريزي

ت کده از فطرت آدمي وراي اين امدور اسدت  امدري اسد، ديگر نيازها ارزشمند نباشد  در تربيت اسلامي

 ي بده مسدائلامدور فطدر  دانددمي تواند بداند کده، ميداندمينچه را يعني انسان آ؛ تر استغريزه آگاهانه
فتدار کندد و اسداس تمدام رمي د و انسان را به سوي حقيقت هستي متوجهشومي ماوراي حيواني مربو 

 ،فضديلت، خيدر اخلاقدي، دوسدتي، زيباييستاي  و نياي ، عشق و پرست ، جوييحقيقت  انسان است

بعدي کده بده فطدرت اصدلي و ت همه امدوري هسدتند ،انزجار از ظلم، و وستيدعدالت، خلاقيت و ابدا 

ه خدود بدميان را آوران الهي بر اين بوده است که آ  تلاش تربيتي پياماندد و از امور فطرينکنمي بازگشت

ود حقيقدي از حقيقت فطرتشان کنار بزنند و آنان را به سدوي معشدو  و معبدرا هاي غفلت آورند و پرده

  (107، ص1393، )دلشاد تهراني هندسو  د

 گرايي نسبيت. 4

 ندادينگز گرايي اسدت؛ زيدراوارد کرد افتادن در ورطدة نسدبيت نادينگزتوان به انتقاد ديگري که مي
خدوار و کسدي کده مطابق اخلا  موقعيتي خوي ، معتقد است کده وضدعيت شدخص غم( 1998)

و به ابنابراين، اخلا  اصولگراي   کندص ميگردد چگونگي رفتار او را مشخخواري ميپذيراي غم
 بدراي فدرد پدذيراي ندادينگزصورت کامل، تابع وضع فردي است و با توجه به نق  مکملدي کده 

خواراندده قايددل اسددت، بددا توييددر ميددل و خواسددت افددراد، خددواري در تأييددد رفتددار اخلاقددي غمغم
ز اگذاري تربيت اسدلامي ارزش شود  اين در صورتي است کهگذاري اخلاقي دچار تويير ميارزش

بتندي رو، مبتني بر شخص نيست، بلکه مشمولي و دوام برخوردار است و ازاينويژگي کليت، جهان
 بر برخي اصول مطلق معين است  

 ،يايعلامده طباطبدجد مورد نقد قرار داده است  گرايي را بهديدگاه نسبيت اما تعليم و تربيت اسلامي
کندد کده يان ميدداند  ايشدان برا ناموجه مي «گرايينسبيت»ديدگاه  مسلمان،شمندان يکي از اندي عنوانبه

ثابدت اسدت و اگدر ادراک افدراد  يتديفيک يالامر داراا نفسيرا واقع يندارد؛ ز امعن «يقت نسبيحق»اساساً 
 قدتيحق ،و در هر صدورت ،ح مطلق استيصح، ن ادراکاتياز ا يکيتنها ، از آن متفاوت استگوناگون 

نخورده و دسدتمطلدق طور ها بديت اشديبه ماه - الجملهيف -ز قدرت دارد ينامعقول است  ذهن ن ينسب
ندان در آنهدا فتدوا بدهدد يبدا کمدال جدزم و اطم توانددميک رشته مسائل است کده ذهدن يل شود و ينا
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 ي،کلد طوربه ينظر يکل يهات در معرفتينسب ييعلامه طباطبادگاه ياز د  (113ص، 1382، زادهي)اژدر
   (1385ي، يطباطبار ک: راه ندارد ) ،محدود طوربه يعمل يکل يهاو در معرفت

 غفلت از نقش معيار و اصول در تعليم و تربيت . 5

ي ل خداص کدافمشوولي بايد از درون بررسي شود  بنابراين، اتکا به معيار عم، دلنادينگزاز ديدگاه 
ده متضمن عمل نکردن يا فراتر از عمدل قابدل مشداهمشوولي نيست، بلکه اين امکان هست که دل

مشوولي اشداره کندد  اي که ناظر بيروني نتواند به عمل آشکار خاصي تحت عنوان دلگونهباشد، به
مشدوولي پيددا شود، گاهي وقتدي شدخص دلطرفه محقق ميمشوولي واقعي در ارتبا  دوچون دل

تار با رفتوان آن را وولي را به درستي پاس  دهد، نميمشتواند ارتبا  دلکند اما طر  مقابل نميمي
ن ايد «؟مشوولي چيسدتمعيار دل»از طرح اين سؤال که  (1984) نادينگزهد    مشخصي نشان داد

بندي سدتهداست که ما نبايد به دنبال معيارهاي کاملاً مشخص در اين زمينه باشيم، بلکده بده جداي 
، انند اينها، بهتر اسدت در پدي شدناخت ماهيدت پيچيددهمشوولي و ممشوولي، غيردلموضوعات دل

 مشوولي باشيم  ذهني و تعاملي دل
خصدي هاي فرهنگدي و شبا توجه به تفاوت، که در سطح تجويزيسبب معتقد است: به اين  نادينگز
 يسدتنخدواري پذيرفتده گروي در غماصدل، مند نيستنداز جامعيت لازم بهره ، اصولخواريدر بروز غم

، د و معيارهدا  اين مؤلفه از منظر تعليم و تربيت اسلامي قابل نقد اسدت  قواعد(188، ص1998، نگزنادي)
توانند هدر يمسنجيم  معيارها هاي انتزاعي هستند که اعمال و رفتارها را بر حسب آنها ميهمچون فرمول

ر دمعيارهدا را در جريان تربيت مشخص کنندد  تربيدت مسدتلزم گذاشدتن  يوضعيت مطلوب يا نامطلوب
بلکده  ،بداندد، آيدتنها بايد دليل و حکمت رفتار يا حالتي را که در وي پديد مياختيار متربي است  وي نه

هم اي وي فدرابايد قواعد کلي امور مطلوب و نامطلوب را در جريان تربيت بشناسد تا امکان ارزيدابي بدر
 تدوانيم آن رفتدار راکده مدا مي ايگونهبه ،کندشود  معيار شاخص رفتار مطلوب يا نامطلوب را معرفي مي

کندد مدک ميکبده مدا ، معيار با توجه بده کليتدي کده دارد  بازشناسي کنيم، افتددر هر جايي که اتفا  مي
مچندين هچه نزد خود و چه نزد ديگران و حتي مربي بازشناسي کنديم  ، وضعيت مطلوب يا نامطلوب را

ي کده در حدال، اسدت «بايد»د که حاوي شومياي بيان ت قضيهبه صور، در علوم کاربردي «اصل»معناي 
ه از کدبر اين اساس، هنگدامي د  شومياظهار  «است»اي حاوي به شکل قضيه، در علوم نظري و تجربي

اي لة راهنمدگوييم، بايد خود را به بيان قواعدي محدود کنيم که به منزاصول تعليم و تربيت سخن مي
  (88ص، 1388)باقري،  کندتي ما را هدايت ميعمل، تدابير تعليم و تربي
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 غفلت از عوامل دروني در تربيت .6

تبدا  عداملي خواري بر ارتبدا  اسدت و اراين است که ازآنجاکه تکية اصلي غم نادينگراز  اسلوتانتقاد 
 لوتاسد ،خواري بر ملاکي دروندي مبتندي باشدد تدا بيروندي  در نتيجدهپس بهتر است غم، بيروني است

خدواري بهتر است غم ،خواريخواري بر ارزش روابط غمجاي بنا کردن اخلا  غمهکند که بهاد ميپيشن
  (180ص، 1387، موحد و همکاران)نگرش يا انگيز  اخلاقي بنا کنيم ، را بر يک ارزش دروني

فراينددي  تأکيد شده است  تربيت« تحرک دروني»در اين زمينه، در تربيت اسلامي نيز بر مؤلفة 
ن کند  به بياهاي عمل خود را در خود، به نحو روشن و بارز ملاحظه ميفرد انگيزه ،ت که در آناس

کدردن  ، مانند تفاوت جوشيدن چشمه بدا پدر«تربيتشبه»با « تربيت»توان گفت: تفاوت تمثيلي، مي
ي رداراستخري از آب است  هر دو از آب برخوردارند، اما تفاوت در نو  برخورداري است؛ برخو

فدرد  از درون و برخورداري از بيرون  تربيدت فراينددي اسدت کده در آن، سدرانجام بايدد در درون
و چده  تحولي رخ دهد و او با انگيز  روشن، بداند که چگونه بايد رفتدار کندد، چگونده فکدر کندد

 ( 66-67ص، 1388هايي داشته باشد )باقري، ويژگي

 يسمتربيتي نادينگز بر پراگمات . ابتناي انديشة7

ان ايدن اسدت کده انسد ديوييفر  انديشة اخلاقي گونه که پي دهد همان( توجه مي1995) نادينگز
خدواري نيدز جانوري اجتماعي است و تمايلي طبيعي به برقراري ارتبا  بدا ديگدران دارد، اخدلا  غم

و دهدد خدواري قدرار گدرفتن را مبنداي انديشده خدود قدرار ميتمايل طبيعي انسدان بده پدذيراي غم
شدود  ايدن يمگرايانه بيان اي ابزاري و عملگونهرسد که بهخود مي« بايد»ترين اساس، به بنيادياينبر
بدا  دهيم  بندابراين،بخشديم و افدزاي  مديکنيم، استمرار ميبنيادي اين است که آن را ايجاد مي« بايد»

ا گرايي عملگدران آن را بر طبيعدتتوخواري، ميتوجه به جايگاه اسنادها و امور طبيعي در ديدگاه غم
بدر  ندادينگزشود، انديشدة تربيتدي گونه که ملاحظه ميهمان  (184، ص1385مبتني دانست )غفاري، 

سدلامي، امبتني است  اين مؤلفه از منظر تربيت اسدلامي، قابدل نقدد اسدت  در تربيدت « پراگماتيسم»
واقعيدت  علم، مطابقت با مراتب گونداگون شود  معيار اعتبارگرايي جايگزين موقعيت محوري ميواقع

ر الامدنفس الامر، ملاک علم معتبر اسدت هاي معرفتي با نفسالامر( است  به عبارت ديگر، گزاره)نفس
مدوري اهاي اعتبار دان  شامل شامل همة واقعيات هستي و امري فراتر از عالم مادي است و شاخص

ار ل و اعتبد، سازگاري با منظومة معرفتي معتبدر و معقدونظير مطابقت با شواهد عيني، سودمندي نتايج
 (  80ص، 1390گردد )مباني نظري سند تحول بنيادين، مرجع مي
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  يادگيري ـغفلت از نقش جامع معلم در فرايند ياددهي .8

 از يشدود و در حددالتواقدع آمدوزان مجدذوب دان بددين د در يدمعلدم با :( معتقدد اسدت2005)ندادينگز

ود  ايدن ق معلم شيآموزان هد  و علاق دان يهد  و علا ي،رد و به نحويگقرار « يزشيانگ ييجاهجاب»

هداي جدامع و تربيدت اسدلامي بدراي معلدم نق زيدرا  ؛قابل نقدد اسدت ،مؤلفه از منظر تربيت اسلامي
 از جمله: ؛گيردتري در نظر ميسازنده

 ان است آموزدان  امين و بصير براي ايهاسو اطهار و ائمة در مسير راه انبياد 

 ، زميندةهاي تربيتي و آموزشيان و خلق فرصتآموزدان ي وجودي هابا شناخت و بسط ظرفيتد 

 سازد مي اصلاح مداوم موقعيت آنان را فراهم درک و انگيز 

 ان است آموزدان  عملي و اخلاقي، علمي، ايماني، ساز رشد عقلانيزمينهد 

ي هاهاجدرا و ارزشديابي برنامد، تددوين، مسؤليت تطبيق ،وزشيهاي تربيتي و آمبراي خلق فرصتد 
 درسي و تربيتي در سطح کلاس درس را بر عهده دارد 

گر آموزشي و پرورشي اسدت )برنامدة درسدي ملدي جمهدوري اسدلامي د يادگيرنده و پژوه 

 ( 12ص، 1391ايران،

 تغافل از نقش تنبيه در تعليم و تربيت  .9

هاي کلشد به آموزان گوش دهد وخوار بايد به نيازهاي دان يک معلم غم (،2005) نادينگزاز نظر 
خواري دهد و بايد هد  اصلي از آموزش موضوعات اين باشد که نحو  غمگوناگون به آنها پاس  

سداس توان گفدت: تربيدت در ايدن رويکدرد، بدر اکلي، ميطورآموزان ياد دهد  بهکردن را به دان 
 خواري يک رابطه است، پس در تربيت، اين رويکرد با توجدهد و چون غمگيرخواري شکل ميغم

کندد و هدم بده خواري، هم به خود خدمت ميگيرد  غمبه ديگران و در ارتبا  با ديگران شکل مي
ة ديگران  پس تربيت از خود و ديگدران جددا نيسدت و تمدام رفتارهدا و اعمدال انسدان بده وسديل

 شود خواري طبيعي توضيح داده ميغم
ت داند  اهميت روش محبت در تربيدورزي در تربيت را مهم ميتربيت اسلامي نيز نق  محبت

شدود  خدودي آدمدي و آور است و سبب همسداني و همراهدي مياز اين روست که محبت اطاعت
دهدد و شدود؛ زيدرا محبدت گدوهر وجدود آدمدي را جدلا ميهويت انساني او با محبت شکوفا مي

و  سازد و بده انسدان شدور و شدزدايد و همچون اکسيري انسان را متحول مييزنگارهاي آن را م
 دهد بخشد و به زندگي معنا ميت و قدرت پايندگي ميزندگي و قوّ
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را نيدز  نقد  تنبيده ،در کنار نق  مؤثر محبت در تربيدت، نادينگزرويکرد اسلامي بر خلا  ديدگاه 

ر يدد و بيددااگدر انسدان بده خدود نيا  ر  اشتباه و خطاستانسان پيوسته در مع ؛ زيراداندمي امري لازم

رود کده هديچ مدي چندان در حيوانيدت فدرو، ديزنشود و نيروي بازدارنده از شر و فساد را در خود برنينگ

بيددار  روشي اسدت مناسدب بدراي، تنبيه درست و طبق آدابرو، اينازموجودي با او قابل قياس نيست  

همال شدود اگر در اين کار ا  او از بدي و کجيساختن کردن آدمي و جدا کردن و هشيار ساختن و ادب 

د و انسدان شدومي ي آن بسيار دشوار و ناممکنهاقطع ريشه، و درخت تباهي در وجود آدمي تناور گردد

بدا ، شوندمينآنان که با مدارا و ملايمت اصلاح   (357، ص1393، رساند )دلشاد تهرانيمي را به هلاکت

من لم يصدلحه » :دنفرمايمي مؤمنان علي که اميرچنانگردند؛ ميمجازاتي نيکو و درست اصلاح تنبيه و 

 بدا خدوب کيفدر کدردن، رفتاري اصدلاح نشدودکسي که با خوش ؛حسن المداره يصلحه حسن المکافاه

  (178ص، 2جتميمي آمدي، ) «گرددمياصلاح 

 گيريو نتيجهبندي جمع

شدامل  ندادينگزتدرين مبداني فلسدفي تدوان اذعدان کدرد کده مهممي با عنايت به مباحث مطرح شده،

اخلاقدي مبتندي بدر  گرايي، رفتدارعاطفه درشناسي و فمينيسم است  گرايي، پديدارگرايي، هستيعاطفه

لذت و درد ديگران شدريک  انسان درآن، حس همدردي و همدلي است؛ يعني نيرويي که به واسدطة 

پدذيراي خدوار و فدرد فدرد غم رابطدة ميدان ، به تبيدينبدوبر از متأثر دينگزناگرايي،   در هستيشودمي

او در پديدارشناسدي،  اسدت  بدوبر« من و تويي»اين نو  رابطه، متأثر از رابطة  که پردازدمي خواريغم

 و حالدت نددزد افدراد چيسدت «خواريغددم»کند که معناي  شيو  پديدارشناسانه، آشکار سعي دارد به

 هداي فلسدفيبنياننيسم يکي ديگدر از يرويکرد فمهمچنين   است خواري چگونههنگام غم فرد ذهني

نيستي در فلسفة اخلا ، نگاهي است کده نسدبت بده ديگدران يفم رويکرد اسدت  ندادينگزدر ديددگاه 

تربيتدي  در نظرية ل است يو براي ديگران و نيازهاي آنها اهدميت قدا کندميايجاد وليت ئاحساس مس

، اهدا  تربيت شامل سير انسان از خود حيواني به سدمت خدود انسداني، و ترکيدب تجدارب نادينگز

هايي همچون عشق و علاقه به يدادگيري، مهربداني، احتدرام بده خدود و تربيدت آموزشگاهي با ارزش

در « گروياصدل»کندد ، اذعدان مي«اصدول تربيدت»در بخد   ندادينگزشهروندان دموکراتيک اسدت  

خواري پذيرفته نيست، مگر اينکه اصلي در چنان سطحي از کليت مطرح شود که تنها به تمدايلات مغ

، و «عمدل»، «وگوگفدت»، «الگدودهي»، شدامل نادينگزهاي تربيتي از نظر طبيعي افراد اشاره کند  روش
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اي بدراي هگيرد  وي تربيت را وسيلخواري شکل مياست  در اين ديدگاه، تربيت بر اساس غم «تأييد»

بده يدک « آن دمن»داند که به وسيلة آن، روابطمان را با خودمان و ديگري از يک رابطة خواري ميغم

کند، و برنامة درسي شامل تأکيد بر مباحث کاربردي و عملي و ابتناي آن بدر تبديل مي« تو دمن»رابطة 

ان مجدذوب شدود و در حدالتي از آمدوز، معلم بايدد در دان نادينگزآموزان است  از نظر علايق دان 

جايي انگيزشي قرار گيرد  هد  اصلي معلمان بايد اين باشد کده چگونده ايدن فرصدت را بدراي جابه

خدوار باشدند  و يدک آموزان فراهم کنند که آنها ياد بگيرند که نسبت به خود، اشيا و ديگران غمدان 

دهدد  آنهدا پاسد  مي به هاي گوناگونشکلدهد و به آموزان گوش ميخوار به نيازهاي دان معلم غم

 آل اخلاقي است همچنين وظيفة معلم تقويت ايده
شدود، از مشداهده مي نل ندادينگزهاي فلسفي و تربيتي هاي مثبتي که در انديشهبا وجود ديدگاه

ت ورزي در تربيت، توجه به عدالت آموزشي و تأکيدد بدر تعلديم و تربيدخواري و محبتجمله غم

ندل تدي هاي درسدي و مانندد آن، امدا در آران تربيهاي فدردي در برنامدهصل توجه به تفاوتزنان، ا
سدلامي اتوان بر مبناي تعلديم و تربيدت شود که ميهايي نيز ديده ميو اشکال ، نقا  ضعفنادينگز

رويکدرد  تربيدت، اهدا  در تقدس خارجي منابع گرفتن آنها را نقد و بررسي کرد؛ از جمله: ناديده

 بزارهداياسداير  از غفلدت تربيت، اساسي ملاک عنوانبه عاطفه دادن قرار مينيستي در تربيت، مبناف

فلدت از غگرايي، غفلت از نق  معيار و اصول در تعليم و تربيدت، تربيت، نسبيت و تعليم مؤثر در

م در علدم، غفلدت از نقد  جدامع «پراگماتيسدم»بر  نادينگزعوامل دروني در تربيت، ابتناي انديشة 

 يادگيري، و توافل از نق  تنبيه در تعليم و تربيت  دفرايند ياددهي
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 منابع

  يفناور و قاتيتحق، وزارت علوم ،تهران، نيسميمباني فلسفي فم ،1382 ،خسروي، باقر

  مدرسه ،تهران ،نگاهي دوباره به تربيت اسلامي ،1388ددددد ، 

 تيدترب و ميتعلدآن از منظدر  نقدد وسدم ينيفم يتديه تربيدنظر يبررسو  نييتب» ،1385، اينياحمد و مريم ديسع ،يبهشت

  3ش ، سال دوم، تربيت اسلامي، «ياسلام

  مؤسسه الاعلمي للمطبوعات ،بيروت، غرر الحکم و درر الحکم  ،1407 ،عبدالواحد ،مديآتميمي 

ه جدوادي آملدي در تأکيد بر ديددگا با بررسي انتقادي اخلا  ارتباطي نادينگز» ،1393، غفاريو ابوالفضل  عماد ،حاتمي
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